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 چکیده
بیستم دانست؛ بنیادهای طبیعی، سدۀ ل متافیزیک و واقعیت را، باید دغدغة فیلسوفان حقوق نیمة اول تعام 

و تدوین  اندتعاملآل فرانسوا ژنی، که پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند، چارچوب همان هتاریخی، عقلی، و اید
. اگرچه بنیاد عقلی، از اهمیت بیشتری در میان این بنیادها دهندیمرا نتیجه  ،ژنی ریبه تعب، حقوق موضوعهعلمی 

است و بنا نیست برتر  ی، تنها، کاشف اصول برآمده از طبیعت اشیاسو کیبرخوردار است، اما، این عقل، از 
متأثر از بنیاد طبیعی و ن عقل، یاز سوی دیگر، باشد؛ ااست، مبنای اعتبار هنجار  که یین طبیعت اشیایچنجایگزین 

و  کندیم اخذخود را، از خارج از ذهن  یهامؤلفه آل است وهنیز مبنای بنیاد اید یتجربتاریخی است. اشراق 
دارد و بناست مکمل عقل باشد. چنین چارچوبی، نه گذار از نهاد به قرارداد را آرمان  بر عهدهرا  یتگریهدانقش 

که گزارۀ طبیعی اختلاف جنس را  دهدیمو نه عقد نکاحی را نتیجه  داندیمق موضوعة خانواده خود در حقو
نظام خانواده را از تکامل  ن حال،یو در ع کشدینماصل استحکام و استمرار خانواده را به چالش  ؛نگاردیبنادیده 
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 مقدمه .1
میلادی را، نوزدهم سدۀ تصریح دارد،  یدرستبهکه برونو اپتی، استاد فقید فرانسوی، طورهمان
دانست؛ از منظر نگارنده، دوگانة متافیزیک و واقعیت  هاشهیاندتضاد و تعارض سدۀ باید 

لاطم میلادی تجربی و تعارض آن دو، بیان دیگری از تحولات نظری و عملی در این قرن پرت
و فردگرایی است و گویا، بشر راهی یافته  ییگراانساننوزدهم، دورۀ سدۀ است. اگر نیمة اول 

اجتماعی رهایی یابد و پیشرفت و سرنوشت خود را در  تا انسان از چنبرۀ ساختارهای تحمیلیِ
تی آگوست کن ییگراعلمباید دوران  ،نوزدهم راسدۀ جو کند، نیمة دوم وفردیت خود جست

کسانی چون امیل دورکیم و لئون دوگی از  یشناختجامعهدانست؛ دورانی که با رویکردهای 
دو دشمن  عنوانبههگلی، ژلینکی و کاره دو مالبرگی از سوی دیگر و  ییِگرادولتسو، و  یک

 یریگشکل، تیک و واقعیزیمتاف تعارض ت متافیزیک، همراه است؛ نتیجةاصلی حاکمی
است و معلوم است که در  نوزدهمسدۀ در اواخر  و مآلاً فرمالیسم ماهویپوزیتیویسم حقوقی 

 توانیم. اگرچه (Oppetit, 1998: 232- 233) رودیماین صورت، حقوق طبیعی مدرن به حاشیه 
از سوی  ،برای احیای حقوق طبیعی کلاسیک هاتلاشبیستم را، با توجه به سدۀ نیمة اول 

، فرانسوا ( Dabin, 1928: 418, 419)، ژان دابن (Le Fur, 1927: 387, 394)کسانی چون لوئی لوفور 
و دیگران، آغاز تعامل میان متافیزیک و واقعیت، و واکنشی  (Gény, 1927, Vol.2: 274- 275)ژنی 

و هفدهم  هایهسد، دیگر، حقوق طبیعی مدرن گاهچیهافراطی دانست، اما  ییگراعلمدر برابر 
 و حاکمیت را باز نیافت. میلادی، مجال تفوقهجدهم 

چگونه  یمیپاراداشبهپرسش این است که وضعیت خانوادۀ حقوق مدنی در این تلاطم 
در حقوق غرب، به  یاحوزهشاید، در هیچ  رسدیم نظربهاست؟ برخلاف آنچه گفته شد، 

ه از اندازۀ حوزۀ حقوق خانواده، آثار اندیشة حقوق طبیعی مدرن و لیبرالیسم و فردگرایی برآمد
آن، ماندگار نمانده و استمرار پیدا نکرده است؛ لیبرالیسمی که بنیانی متافیزیکی ـ که همان 

واقعیت بر عقلانیت طبیعی است،ـ دارد و بر حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر و حتی 
، (260: 1390)شهابی، شدن حقوق تردید فرایند اجتماعی بیفیزیکی و مکانیکی استوار است. 

 سازنهیزمنماد تقابل همان واقعیتِ متغیر با همان متافیزیک، در حوزۀ قراردادهای مالی،  نزلةمبه
« ادارۀ قرارداد»مبتنی بر اصل آزادی فردی و اصل آزادی قراردادی، به « ستایش قراردادِ»عبور از 

ۀ مسئولیت مدنی در حوز ؛(;611Ghestin, 1990: 148-149: 1394؛ شهابی، 112: (الف)1380، )کاتوزیانشد 
 ,Viney)اصول عام مسئولیت مدنی شد  گاهیمدنی خاص و تنزل جا یهاتیمسئولاز هم، بسترس

1977: 7; Tunc, 1977: 31) .نکته این است که در حوزۀ خانواده، این اجتماعی نیا وجود با ،
اقتصادی  مفهومی اجتماعی از خانواده، یعنی خانوادۀ مبتنی بر معیار یریگشکلشدن، اگرچه به 

و ارث شد ، همان خانواده تأمین اجتماعی گرید عبارتبهـ اجتماعیِ تحت تکفل بودن یا 



 

 29  بی  ... / مهدی شهافرانسوا ژنی و بنیادهای حاکم بر تدوین حقوق موضوعه تأملی برتعامل متافیزیک و

، اما در حوزۀ خانوادۀ حقوق (Durand, 2005: 611)اجتماعی را، در کنار ارث مدنی نتیجه داد 
 نهگونیا. اگر دینجامینمدنی، به تضعیف لیبرالیسم و فردگرایی برآمده از حقوق طبیعی مدرن 

. نگارنده علت کردیمحقوق مدنی را کند خانوادۀ در  1بود، باید عبور از نهاد به قرارداد
؛ کندیمجو وبنتامی جست ییگرادهیفارا، در نوعی سم در حوزۀ خانواده یبرالیل یماندگار

بیعی بنتامی، با لیبرالیسم مبتنی بر متافیزیک و اساساً با اندیشة حقوق ط ییگرادهیفاکه  میدانیم
اگر بتوان  رسدیم نظربه، حال نیا با؛ (Rosen, 1998: 130, 136, 137)مدرن، تقابل جدی دارد 

به هم  ،بنتامی و متافیزیک حقوق طبیعی مدرن ییگرادهیفاموضوعی را نام برد که در آن، 
باشند و نوعی تعامل میان آنها شکل گرفته باشد، همین حوزۀ خانواده مدنی است؛  دهیرس
داشت  در پیملی که به بهترین نحو، گذار از نهاد به قرارداد خصوصی را در حقوق خانواده تعا

-1د؛ تعاملی که سرانجامِ آن، تصویب مواد ده گرفته شیز نادین تا به آنجا که موانع جدی نکاح
به طبیعت  توجهیب و پذیرش لیبرالیسم 1999نوامبر  15قانون مدنی فرانسه در  515-8تا  515
      طبیعت اشیا، حتی به معنای مضیق داروامکه نه خود را،  انهیگراانسانبود؛ متافیزیکی  اشیا

و  داندیم، (Villey, 1969: 42, 43, 44, 50) شودیمانسان خلاصه  گونةهستآن ـ که در طبیعت 
 نعنوابه. از همین رو، شرط تفاوت جنسیت را، کندیمنه تعهد و التزامی نسبت به آن احساس 

و حکم به جواز ازدواج، میان دو  تابدیبرنمیکی از شرایط اساسی و طبیعی انعقاد نکاح 
این شد که  ،حقوق طبیعی مدرن بنتامی و ییگرادهیفا. خلاصة تعامل میان دهدیم همجنس

از این منظر که حامل تجربة لذت و شادی است،  ،تنها ارزش ذاتی خود را از دست داد و ،فرد
 . (86: 1389)وکس، ار گرفت مورد توجه قر

دارد، آیا حقوق طبیعی کلاسیک در پی را  یاجهینتاگر حقوق طبیعی مدرن، چنین 
 محابایبمتافیزیکِ  یتازکهیرا نتیجه دهد که جولانگاه  یاخانوادهاست حقوق  توانستهینم

فرانسوا ژنی  ، بر حقوق طبیعی مدرن و فردگرایی آن، ترجیح داده شود؟بیترت نیا بهنباشد و 
اساس اندیشة حقوق طبیعی  عنوانبهجریان تعامل متافیزیک و واقعیت  شگامانیپرا، باید از 

واقع، حقوق طبیعی کلاسیک را،  کلاسیک دانست؛ کسی که تلاش دارد تا این تعامل را، و در
خانواده قرار دهد. وی موضوعة چارچوب تدوین علمی حقوق موضوعة و از جمله حقوق 

که  داندیمدرست و دقیقی از اندیشة حقوق طبیعی کلاسیک ارسطویی دارد؛ ژنی  برداشت
مبنای حقوق در این اندیشه، طبیعت اشیاست و این اصطلاح نیز در معنای عام خود، تمام 

، اخلاقی، مذهبی، اقتصادی، یشناختروانزندگی انسانی، اعم از طبیعت فیزیکی،  یهاجنبه
آگاه است که نسبت عقل با حقوق مبتنی بر  یخوببه. ژنی ردیگیبرمسیاسی و اجتماعی را در 

این است که عقل، منشأ اعتبار امر درست نیست.  ،طبیعت اشیا، نسبت کشفی است و معنای آن

                                                           
1. Pacte de la solidarité civile (PACS) 
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، ماهیت این حقوق، ذهنی نیست و منشأ اعتبار خود را، از خارج از ذهن و نه از بیترت نیا به
ندارد؛ بلکه واقعیتی آبژکتیو و ملموس دارد. پس،  گونهدهیا؛ ماهیتی، کندیم اخذذهن انسان 

، حقوق طبیعی کلاسیک، گریبه سخن دمتافیزیک آن نیز ذهنی نیست و ماهیتی عینی دارد. 
آن، در خارج از ذهن انسان تحقق  یریگشکلو عناصر  هامؤلفهاست؛ به این معنا که  1عینی

و  هامؤلفهبا این  گرمشاهدهانسانی، نسبتی یافته و در کنار هم قرار گرفته است و ذهن 
آل هاین حقوق دارد. از نظر ژنی، اگر گاه این حقوق، حقوق آرمانی یا اید یریگشکلچگونگی 

چارچوب حقوق موضوعه است تا حقوق موضوعه  است کهحیث صرفاً از این ، شودیمنامیده 
، حال نیا باعدالت ارسطویی است.  از تکامل باز نایستد و البته، این تکامل، بر مبنای همان

ذکر است که این حقوق، از ذاتی یگانه و مبسوط برخوردار است و ماهیتی جهانی و شایان 
دانست و در قالب اصولی  محوراصلرا،  آنتا بتوان  شودیمنامتغیر دارد و همین نکته موجب 

ت اشیا یا به تعبیر ژنی از کلی، جهانی و نامتغیر مطرح کرد؛ اصولی که با روش تجربی از طبیع
. پس، کثرت، از ذات حقوق طبیعی کلاسیک دور است. اما اجرای شوندیمبنیادها استخراج 

ر و متحول خواهد بود و از این منظر، یحقوق طبیعی، متأثر از مقتضیات زمان و مکان، متغ
 ,Gény, 1927)قلمداد کرد  گراتکاملو  گراتحولحقوق طبیعی کلاسیک را، حقوقی  توانیم

Vol.2: 274, 275; Gény, 1927/4: XII, XIII ). 
؛ بنیادهایی که حقوق داندیمامری اعتباری، مبتنی بر چهار بنیاد  عنوانبهژنی حقوق را 

و  ابدییم، تحول ردیگیمموضوعه و از جمله حقوق موضوعة خانواده، براساس آنها شکل 
فت که این بنیادها، مسیرهای اصلی حقوق موضوعه پذیر توانیم؛ بنابراین، کندیمتکامل پیدا 

حیث و صرفاً از  رندیناپذکیتفک؛ بنیادهایی که ژنی معتقد است، کنندیمرا نیز مشخص 
؛ مثال (Gény, 1927, Vol.2: 389)شناخت بهتر آنها، به تفکیک آنها، دست یازیده است 

، مثال حقوق خانواده و اصول دکنیمکه ژنی برای تبیین بهتر بنیادهای خود ذکر  یابرجسته
، بنیادهای 3، بنیادهای تاریخی2از بنیادهای واقعی اندعبارتحاکم بر آن است. این بنیادها 

ماهیتی نوعی یا آبژکتیو  ا، سه دستة اول،. از میان این بنیاده5آلهو بنیادهای آرمانی یا اید 4عقلی
با وجود این، پرسش این است که آیا  دارد. ویسابژکتشبه یتیماهدارند. اما، دستة چهارم، 

واقع نماد تعامل متافیزیک و  بنیادهای ژنی را، بازگشتی به حقوق طبیعی کلاسیک و در توانیم
بنیادها، حکایت از این تعامل دارد. اما این  یریناپذکیتفک رسدیم نظربهواقعیت دانست؟ 

                                                           
1. Objectif 
2. Les données réelles ou naturelles 
3. Les données historiques 
4. Les données rationnelles 
5. Les données idéales 



 

 31  بی  ... / مهدی شهافرانسوا ژنی و بنیادهای حاکم بر تدوین حقوق موضوعه تأملی برتعامل متافیزیک و

قایسه با حقوق طبیعی مدرن به تعامل، چه رهاوردی را، برای حقوق موضوعة خانواده، در م
 ارمغان آورده است؟

و چگونگی تدوین پردازیم می، ابتدا به تحلیل چیستی بنیادها هاپرسشبرای پاسخ به این 
؛ سرانجام، کنیممیعلمی حقوق موضوعة خانواده براساس بنیادهای چهارگانه را واکاوی 

 .  میکنیمدرونی اندیشة ژنی را تبیین های تعارضو  هاچالش
 

 تحلیل چیستی بنیادها در اندیشة فرانسوا ژنی. 2
 یبنیادهای واقعی یا طبیع .1. 2
دارد، این بنیادها را به  آنهاو برداشت موسعی که از  دهدیماز این بنیادها ارائه  یتبیینی که ژن 

بسیار ک یکلاس یعیا همان حقوق طبیمفهوم طبیعت اشیای مطرح در فلسفة کلاسیک حقوق 
از نظر ژنی، منظور از . (Gény, 1927, Vol.2: 387, 409; Cf. Villey, 1969: 52) کندیم نزدیک

ست که نسبت به ذهن انسانی و ارادۀ انسانی، هاهستاز  یامجموعهبنیادهای واقعی، عبارت از 
آدمی، احساسات  یشناختروانموقعیت پیشینی دارند: طبیعت فیزیکی، طبیعت اخلاقی، ساخت 

یط اجتماعی، محیط جغرافیایی، اوضاع و احوال اقتصادی و نیروهای سیاسی یا مذهبی، مح
بلکه  ،کنندینممستقیم قاعدۀ حقوقی ایجاد  طوربه، هاهستاجتماعی موجود در جامعه. این 

ایجاد قاعدۀ حقوقی را  یهاچارچوبیا  کردهبستر لازم برای ایجاد قاعدۀ حقوقی را فراهم 
حقوقی شکل  یامسئلهست که چالشی حقوقی یا هاتیواقعاین  . در بسترکنندیمترسیم 

. (Gény, 1927, Vol.2: 371- 372) میازییمو برای حل آن، به ایجاد قاعدۀ حقوقی دست  ردیگیم
رند، توجهی که داشایان البته ژنی خود اذعان دارد که بنیادهای واقعی، با وجود تأثیر و کارکرد 

 .(Gény, 1927, Vol.2: 375باشند )همة قواعد حقوقی  کنندۀهیتوج توانندینم ییتنهابه

با توجه به اینکه ژنی، ماهیتی تجربی برای بنیادهای واقعی قائل است، منطقی است که 
شناخت آنها نیز مشاهدۀ تجربی و علمی به معنای آگوست کنتی کلمه باشد و دقیقاً بر  روش

استفاده کند  1«وین علمی حقوق موضوعهتد»از عنوان  تواندیمهمین اساس است که ژنی 
(Gény, 1927, Vol.2: 375) و از نقش علم و فن در حقوق خصوصی موضوعه سخن بگوید 
(Gény, 1927, Vol.2: 375) ،کرد که متافیزیک، در  اخذاین نتیجه را  توانیم. با توجه به این نکته

، ذکر دو نکته برای رفع هرگونه حال نیا بامیان بنیادهای واقعی یا طبیعی جایگاهی ندارد. 
ابهامی ضرورت دارد؛ نکتة اول اینکه، معنای نبودن متافیزیک در میان بنیادهای واقعی، این 

مطرح در اندیشة ارسطویی، ارتباطی با بنیادهای طبیعی ژنی  ینیست که اصطلاح قانون طبیع
که بنیادهای طبیعی، در  کندیمندارد. ژنی در ذیل مباحث مربوط به بنیادهای واقعی، تصریح 
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 ؛ به هر(Gény, 1927, Vol.2: 375, note n° 2) گرددیبرم« قوانین طبیعی»توجهی، به شایان بخش 
حال، همة قوانین طبیعی، متافیزیکی نیستند. نکتة دوم اینکه، متافیزیک در میان بنیادهای واقعی 

عنصر متافیزیکی در کل اندیشة  و طبیعی ژنی جایی ندارد؛ اما این سخن، به این معنا نیست که
برای . از بنیادهای طبیعی ژنی است ترموسعحقوقی ژنی جایگاهی ندارد؛ اولاً، قانون طبیعی، 

چراکه ، مثال، این قانون که نباید به دیگری ضرر زد، ارتباطی با بنیادهای طبیعی ژنی ندارد
دار است؛ اما ژنی کاملاً به آن برخور دانگاریباندارد و از ماهیتی  انگارهستاساساً ماهیتی 

و نباید صرفاً تفسیری مکانیکی یا مبتنی بر واقعیت محض از  توانینممعتقد است. بنابراین، 
، «قوانین طبیعی»محض دانست. ثانیاً، اشارۀ ژنی به  قوانین طبیعی ارائه کرد و همة آنها را هستِ

ک ارسطویی ـ که بر تعامل متافیزیک ، به معنای تأثیرپذیری از حقوق طبیعی کلاسیحال هر به
محدود به بخش فقط باشد و  یبعدتک تواندینمو واقعیت ابتنا دارد ـ است و این تأثیرپذیری 

که اساس اندیشة ارسطویی، تعامل متافیزیک و  میکنیمنظریة ارسطویی باشد. تأکید  انگارهست
با  ن در حقوق خصوصی موضوعه،علم و فبا مراجعه به جلد اول کتاب ت؛ رابعاً، واقعیت اس

که قبلاً  میشویمرو هتلاش ژنی در ایجاد نوعی ارتباط و تعامل میان متافیزیک و واقعیت روب
. ژنی در تفسیر قانون طبیعی در اندیشة میاکردهارسطویی ملاحظه  یاشهیانددر دستگاه 

، نظام یشناخترواننظام  ـ که خود نیز متأثر از ارسطوست ـ، به قوانین نظام فیزیکی، ویمنتسک
خودش، نیز تصریح  ریبه تعباخلاقی و اجتماعی اشاره دارد؛ اما به نظام متافیزیکی یا متعالی 

ـ نیز  افیزیکی ـ و برای مثال قانون ضرورت رد امانت، قوانین طبیعی متبیترت نیا بهدارد و 
، این است یدرستبهو البته است و شاخصة آنها، از نظر ژنی  ییویمنتسکبخشی از قانون طبیعی 

و ابزار بازشناسی آنها، یا مبنای اعتبار و ایجاد آنها، تجربه نیست و بالطبع  اندتجربهکه فراتر از 
؛ پس، (Gény, 1914, Vol.1: 43- 44نیست )همانند سایر قوانین طبیعی، انسان را یارای تغییر آنها 

 ,Montesquieu)بنیادهای طبیعی ژنی است  از ترموسعنیز درمجموع،  ییویمنتسکقانون طبیعی 

1990, Vol.1: 9) ،کیاز « بنیاد طبیعی»دو اصطلاح  ییهمنوانتیجه گرفت که  توانیم. بنابراین 
به وجود عنصر متافیزیکی  یدیگر، در اندیشة ژنی و تصریح و از سوی«  قانون طبیعی»و  سو

برای ایجاد تعامل میان متافیزیک و  شانین طبیعی، معنایی جز قصد و تلاش ادر میان قوانی
منطقی است که چرا ژنی، با وجود تلاش برای  ،این پرسشطرح ، بیترت نیا بهواقعیت ندارد؛ 

چارچوب نظری  عنوانبه، از انتخاب حقوق طبیعی کلاسیک ارسطویی گفتهشیپاین تعامل 
بیعی کلاسیک دارد، به . البته ژنی وقتی سعی در معرفی و تبیین حقوق طورزدیمخود امتناع 

نه اصیل، بلکه مدرن از حقوق طبیعی کلاسیک و از جمله خوانش کاترین و  یهاخوانش
در خوانش مدرن از که  میدانیمو  (Gény, 1927, Vol.2: 280, 294) کندیمل مراجعه تبواس

پاسخ . ظاهراً، شودینمدیده انگاشته سیک نیز تعامل متافیزیک و واقعیت ناحقوق طبیعی کلا
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و تحلیل این منشأ نیز البته، جز با  گرددیبرم، به منشأ متافیزیک در اندیشة ژنی کورذمپرسش 
نیست. شاید، ژنی، برخلاف حقوق  ریپذامکاناز سوی وی  شدهمطرحمطالعة دیگر بنیادهای 

طبیعی کلاسیک ارسطویی، متافیزیکی را مدنظر دارد که خاستگاه آن، طبیعت اشیا نیست و 
. اما، این (Cf. Gény, 1927, Vol.2: 19- 20)جو کرد وآن را، باید در نوعی اشراق جستمنشأ 

عد توجهی میان اشراق ژنی و بُشایان است که تفاوت ماهوی  کنندهقانعپاسخ در صورتی 
وجود  ین تفاوتیکه چن میدانیمو البته،  متافیزیکی طبیعت اشیای ارسطویی وجود داشته باشد

 ندارد.
 

 بنیاد تاریخی .2. 2
سه ویژگی مهم نهاد است  عنوانبه، و اتوریته تمرار، هدفیادآور اس ،تحلیل ژنی از بنیاد تاریخی

و نشان از تأثیرپذیری وی از تئوری نهاد موریس اوریو و ژرژ رنار، استادان فرانسوی دارد 
(Hauriou, 1986: 97- 98; Renard, 1930, Vol.1: 168; Millard, 1995: 392; Gaston, 1931, Vol.2: 

. از منظر نهادگرایان، ارادۀ پوزیتیویستی، چه از نوع دولتی و چه از نوع شرعی، قدرت (77
حذف و یا اصلاح نهاد را ندارد؛ چراکه نهاد و محتوای هنجاری آن، محصول تحولّ بلندمدت 

اراده، توان که  ابندییمو مبنای خود را، در نوعی نظم خودجوش باز  اندیاجتماعـ  یخیتار
 ,Capitant, 1911: 735, 736; Renard, 1930, Vol.1: 111, 168, 215)تحول و تغییر در آن را ندارد 

239; Hauriou, 1986: 97- 98). 
تاریخی ـ  یهادادهاز  یاپاره، منظور، صرفاً میآوریم انیبه موقتی سخن از بنیاد تاریخی 

 حقوق نسل حاضر تأثیرگذارند یریگشکلدر  میقرمستیغبالقوه و  صورتبهاجتماعی نیست که 
(Gény, 1927, Vol.2 : 379) بر محصول گذر زمان افزون؛ بلکه سخن از هنجارهایی نیز است که

و هدایت رفتار انسانی را،  شوندیمبالفعل نمایان  صورتبهبودن، در قامت حقوق موجود و 
د، به این سخن گیرکه، حقوقدان آلمانی، . ژنی برای تبیین بهتر اندیشة خودارندعهدهاکنون، 
و نام ایجاد  میمواجهآنچه با آن  از نو، سخن دقیقی نیست؛« ایجاد حقوق»که  کندیماستناد 
 :Gierke, 1895: 125; Gény, 1927, Vol.2)تحول حقوق است  ،واقع ، درمینهیمبر آن  را حقوق

378 ). 
در حقوق طبیعی کلاسیک ارسطویی  (Jus gentium)که سهم این بنیاد تحت عنوان  میدانیم

 یااشارهذیل بحث از بنیاد تاریخی،  ژنی در ،حال نیا با. Brimo, 1978: 46) )توجه استشایان 
که پذیرش  آوردیمی این سخن آنری کاپیتان را هم و حت کندینمبه ارتباط آن با حقوق طبیعی 

 :Capitant, 1911)ومات حقوق طبیعی نیست جایگاه بنیاد تاریخی، به معنای افتادن در دام موه

 هایهسد؛ اما این سخن، وقتی درست است که حقوق طبیعی، به مانند حقوق طبیعی (736
 انهیگراواقعاز عناصر میلادی، ماهیتی متافیزیکی محض داشته باشد و خالی هجدهم و هفدهم 
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هرگونه ارتباط میان نفی  .نیست گونهنیاکه حقوق طبیعی کلاسیک ارسطویی،  میدانیمباشد و 
بنیاد تاریخی و حقوق طبیعی کلاسیک، معنایی جز عدم شناخت دقیق این نوع از حقوق طبیعی 
ندارد. تأکید بر اینکه بنیاد تاریخی، تجربة مستمر تاریخی است، به این معناست که از نوعی 

ای ارتباط بنیاد تاریخی یونیورسالیتة مبهم نیز برخوردار است؛ آیا همین ویژگی، دلیل موجهی بر
 با حقوق طبیعی کلاسیک ارسطویی نیست؟

 
 بنیاد عقلی. 3. 2
حیث ضرورت بنیاد عقلی از این  تعبیر دیگر بنیاد عقلی، عدالت یا همان امر درست است. 

ژنی، کافی و  ریبه تعب ذوالعقلاست که بنیاد طبیعی و بنیاد تاریخی، برای هدایت انسان 
؛ بنیاد تاریخی آوردیمبنیاد طبیعی، تنها بستر و زمینة ایجاد حقوق را فراهم نیستند.  کنندهقانع

نیز از آنجا که رفتار اخلاقی و اجتماعی انسان در مسیر پیشرفت است، بالطبع تأثیرگذاری تامی 
متغیر  تکه ورای مقتضیا کندیمداشته باشد. همین ویژگی پیشرفت، معیاری را اقتضا  تواندینم

 عقل، از مدُرکِ نی بوده و مُدرکِ آن، متأثر و تابعی از متغیر نباشد؛ منظور ژنیزمان و مکا
انسانی  2یا همان اشراق عقلی 1یذات عقل، این، تنها، علاوهبهانسانی است که ورا متغیر است. 

 لیوتحلهیتجزنتایج حاصل از طبیعت و تاریخ را، مورد  تواندیماست که شأن قضاوتی دارد و 
 یهمخوانو ارزیابی کند که آیا با هدف ساختار اجتماعی و پیشرفت ساختار اجتماعی قرار دهد 

. روشن است که با این تحلیل، ژنی جایگاه برتری را، (Gény, 1927, Vol.2: 380)دارند یا خیر 
در مقایسه با بنیاد طبیعی و بنیاد تاریخی، برای بنیاد عقلی قائل است؛ جایگاهی که عقل مُدرکِ 

نتیجه  تواندیمبه حقوق بایدانگار را  گونههستدهندۀ اراده است و گذار از حقوق رکتحـ که 
 عنوانبهدهد ـ، در اندیشة ارسطویی نیز دارد. البته ارسطو تربیت فرزندان و تبعیت از پدر را، 

نیاد که ژنی در چارچوب ب؛ مثالی (Villey, 1969: 55) زندیمبرآمده از بنیاد عقلی مثال  یهاگزاره
 .(Gény, 1927, Vol.2: 403) آوردیمآل هاید

ژنی به ارتباط بنیاد تاریخی و بنیاد طبیعی با حقوق طبیعی، با اینکه به قانون طبیعی در 
. اما در مورد بنیاد عقلی، نظر دیگری دارد و کندینم یااشارها بنیاد طبیعی تصریح دارد، رابطه ب

که اگر  کندیمو تصریح  کردهوق طبیعی کلاسیک تلقی این بنیاد را، هستة اصلی و اساسی حق
حقوق طبیعی کلاسیک رومی و در واقع ارسطویی، محل تردید باشد،  خصوصاین نکته، در 

؛ کندیمحداقل در مورد حقوق طبیعی کلاسیک فیلسوفان مدرن کاملاً پذیرفتنی است و صدق 
و  محوراصلْک فیلسوفان مدرن، بیعی کلاسیحقوق طن است که یل آن، ایاز نظر نگارنده، دل
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تأکید ندارد  یمحورموردوق طبیعی کلاسیک ارسطویی، بر و برخلاف حقاست  هنجارمحور
(Villey, 1969, 276; Strauss, 2016: 483)  عقلی، تناسب بیشتری  یمحوراصلْو معلوم است که

ی و اجتماعی انسان ویژگی رفتار اخلاق عنوانبهبا کارکرد راهنمایی عدالت و شاخصة پیشرفت 
بنیاد عقلی داشته باشد،  دربارۀموجب شده است تا ژنی، چنین برداشتی عاملی دارد. اینکه چه 
واقعیت این است که هنجارهای  از نظر ژنی .(Gény, 1927, Vol.2: 380- 381) قابل تأمل است

 با جهانطبیعت انسان و از ارتباط انسان از  1یاستدلال وجود دارد که عقل یایرفتار
، یعبارت دیگر، عقل ذاتبه]و  شوندیمتحمیل  یعقل ذات؛ قواعدی که بر کندیماستخراج 

. این هنجارها، اندمرتبطاقتضائات اشیا  نیتریهیبدگریزی از صحه گذاردن بر آنها ندارد[ و با 
، جهانی بوده و نامتغیرند و همین حال نیع دراز ویژگی ضروری بودن برخوردارند و 

و جایگاه برتری را، در میان  کندیم، این هنجارها را، از دیگر قواعد حقوقی جدا هاصهشاخ
 .(Gény, 1927, Vol.2: 381) دهدیمقواعد حقوقی به آنها 

مستخرج از سوی عقل، طبیعت انسان است؛ ژنی در ادامه اضافه  یهاگزارهبنابراین، منشأ 
بنیادهای طبیعی، طبیعی و فیزیکی نیست،  مانندبهکه اگرچه ضروری بودن این هنجارها،  کندیم

اما، از ضرورت اخلاقی برخوردارند و همین ضرورت اخلاقی بودن،  زمینة پیوند این بنیادها را 
؛ کندیمفراهم  ،یعنی حقوق طبیعی به معنای اخص کلمه ،با حقوق طبیعی جهانی و نامتغیر

، بلکه مبتنی بر طبیعت 2و پوزیتیو انگارهست یکه، نه مبتنی بر طبیعت اشیا یایعیطبحقوق 
است. نقش عقل استدلالی در کشف و احراز اصول، موجب شده تا ژنی،  3برتر و متعالی یاشیا

که ژنی بر آن  یانکته. (Gény, 1927, Vol.2: 381)این اصول و هنجارها را، بنیاد عقلی نام گذارد 
و  هاآرمانهای برآمده از آمال، احساسات و تأکید دارد، جلوگیری از خلط بنیاد عقلی با هنجار

واقع اشراق تجربی است. پس، بنیاد عقلی، محدود به کشف و تفسیر عقل از طبیعت انسان  در
جو کرد. باید توجه داشت وآل جستهاست و سهم باور و اشراق تجربی را، باید در بنیاد اید

و دلیل آن نیز چیزی جز  کندیمتفکیک تجربة کامل  عنوانبهرا از اشراق که ژنی، اشراق عقلی 
 نیست. طبیعت اشیای برتر و طبیعت اشیای پوزیتیووجود دو نوع 

 
 آل(هبنیاد آرمانی )اید .4. 2
دلیل بهو سعی در تکمیل و رفع خلأهایی دارد که  ستدیایمبنیاد عقلی  یهاشانهبنیاد آرمانی بر  

یر بنیادها، جز از عهدۀ بنیاد آرمانی محدود بودن چارچوب کارکردی عقل، و محدودیت سا
 .دینمایم ویسابژکتشبهبود،  ؛ بنیادی که برخلاف سه بنیاد قبلی که عینی و آبژکتیودیآیبرنم

                                                           
1. Raison 
2. Nature des choses positive 
3. Nature des choses supérieure 
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برای آن، چارچوب محدودی را تعریف  توانینمآل، موسع است و هاز نظر ژنی، بنیاد اید
ر قطعی بنیاد عقلی و ضرورت کرد؛ در محتوا گنگ و مبهم است و به همین دلیل، از اقتدا

همة ملاحظات  رسدیم نظربهو ( Gény, 1927, Vol.2: 388)طبیعی یا اخلاقی برخوردار نیست 
تصادی و سیاسی را در ، اخلاقی، مذهبی، اقیشناختروانانسانی اعم از ملاحظات فیزیکی، 

فضای  مانندبهست، مستقیم، ایجادکنندۀ قاعدۀ حقوقی نی طوربهاد ین بنیااگرچه  .ردیگیبرم
و مسیر و جهت مبنای اعتبار قواعد و نیروی است و چالش حقوقی  مسئلهتنفسی، حاکم بر هر 

؛ (Gény, 1927, Vol.2: 384- 385) سازدیمایجادکنندۀ حقوق را، برای پیشرفتی پایدار روشن 
زندگی  ارزشی برتر بر عنوانبهگفت که از طریق استیلای عدالت  توانیمکه  یاگونهبه

که احیاناً با تمدن و با است نهادهایی  یو رشد طبیعت اشیا و نف اجتماعی، درصدد ارتقا
. ژنی عبور از مسئولیت فردی به (Gény, 1927, Vol.2: 388) مطابقت ندارند هاآرمانپیشرفت 

آل ذکر هبنیاد اید گفتةشیپاجتماعی را، مثال نقش  هایمسئولیت جمعی در رابطه با خطر
آل در مثال مطروحه در حال انجام آن است، این است ه. از منظر ژنی، کاری که بنیاد ایدندکیم

و عقل را، در پیشرفت اجتماعی دهد که بر عقل تأثیرگذار باشد و مسیر اولیة عقل را تغییر 
 کندیمالبته، ژنی برای تبیین بهتر موضوع، سعی  .(Gény, 1927, Vol.2: 388) همراه خود سازد

وضعیت کنونی »و  1«احساسات عمومی»لی برای فضای تنفسی نیز بیان کند و به نظرش، معاد
، ند؛ اما توجه دارد که نباید عقیدۀ عمومی را، با بنیاد ایدآل خلط کاندیمناسب یهاواژه 2«تمدن

ه نیست ک گونهنیاآل است، هکنندۀ بنیاد ایدبیانگاهی کاشف و  ، اگرچهعقیدۀ عمومیرا یز
 نیا بهغریزۀ پست انسانی باشد و نتیجة ممکن است بلکه  ا آن انطباق داشته باشد؛همیشه ب

عقیدۀ عمومی مبنی بر گسترش و  برای مثال،. ردیآل قرار گهبنیاد اید، در تعارض با بیترت
آل ندارد و جز ههیچ نسبتی با بنیاد اید یاز نظر ژنتوسعة طلاق، یا کنترل و کاهش فرزندآوری، 

آل، اصل حقوقی هحال، مثال ژنی از بنیاد اید هر چیز دیگری نیست. در ،منحط ومیِعقیدۀ عم
در  ة شایان توجهنکت .(Gény, 1927, Vol.2: 386- 387) و اصل محرمانگی است یهمسرتک

تلقی  4و نامتغیر 3آل را، برخلاف بنیاد عقلی، جهانیهاین است که وی، بنیاد اید ،اندیشة ژنی
 . درکندیمجو وجستکِ محض نبودن آن، یزیدر متاف رسدیم نظربهرا نیز،  نآو دلیل  کندینم

، سهم نیروهایی چون ردیگیمآل شکل هکه چگونه بنیاد اید پرسشواقع، ژنی در پاسخ به این 
رازآلود، ایمان  یصورتبه؛ نیروهایی که داندیمرا قابل توجه  یتجربباور، احساس و اشراق 

 یاتجربه» عنوانبه ، اشراقین اساس، ژنیبر هم .شوندیمرا موجب  اهارادهجمعی و حرکت 
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اشراقی که  ؛( ,Vol.1927Gény ,2 :387) کندیمرا، منشأ بنیاد ایدآل قلمداد  1«نقصیبکامل و 
 ,Gény) زندگی اخلاقی و اجتماعی است یهاتیواقعنتیجة ارتباط مستقیم انسان اجتماعی با 

184, 183: 1Vol., 1914) تپش قلب ارگانیسم اجتماعی 2ژنی، و برخلاف عقل محض ریبه تعب و ،
، کندیماهدافش هدایت  یسوبهو به رمز و راز قواعدی که این ارگانیسم را،  کندیمرا حس 

و  کندیم، اشراق با پراگماتیسم پیوند پیدا بیترت نیا به .(Gény, 1927, Vol.2:7-8) آگاه است
اشراق را، با اشراق برگسونی که بر تقابل اشراق و عمل مبتنی است و البته، نباید این نوع از 

، زندیماشراق عقل است و بیش از آنکه اشراق را به واقعیت پیوند بزند، به متافیزیک پیوند 
 .(Gény, 1927, Vol.2 : 81) خلط کرد

 

 هتدوین علمی حقوق موضوعة خانواده براساس بنیادهای چهارگان. 3

 ادها در حقوق موضوعة خانوادهیر بنیتأث یداقمص نییتب. 1. 3
. پس، تلاش برای داندیم یرذناپرا  تفکیک گفتهشیپکه اشاره شد، ژنی، چهار بنیاد طورهمان 

تعیین سهم هر کدام از این بنیادها در تدوین علمی حقوق موضوعة خانواده را نباید به معنای 
 استقلال این بنیادها از یکدیگر نیست.

و این  کندیم، وجود دو جنس مخالف در عالم طبیعت، اتحاد آن دو را، اقتضا یژن نظراز 
لة تنظیم حقوقی این ئ، همان بنیاد واقعی است که بستر مس3یک ضرورت طبیعی عنوانبهاتحاد، 

همین بنیاد  ؛ردیگیمد موضوعة خانواده شکل از قواع یامجموعهرابطه است و براساس آن، 
؛ بنابراین، اگرچه بنیاد سازدیمرا، از منظر ژنی، غیرممکن  همجنساج دو واقعی است که ازدو

نادیده  توانینمواقعی، کارکردی ایجابی در رابطه با اعتبار حقوقی دارد، کارکرد سلبی آن را نیز 
میان  یشناختروانفیزیولوژیک و  یهاتفاوتضرورتی طبیعی،  عنوانبهبر اتحاد افزونانگاشت. 

منظر ژنی، ضرورت طبیعی دیگری است که تفاوت موقعیت حقوقی آن دو را  زن و مرد از
و جالب این است که ژنی، شرایط اقتصادی و اجتماعی را نیز مصداق بنیادهای  شودیمموجب 

که بر موقعیت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی و در ساختار اجتماعی  داندیم یایواقع
، این رویکرد ژنی، یادآور شدکه اشاره طورهمان. (Gény, 1927, Vol.2: 372-373) تأثیرگذار است

البته معنای  مفهوم گستردۀ طبیعت اشیا در اندیشة حقوق طبیعی کلاسیک ارسطویی است.
. وی حتی کندیماین نیست که ژنی، اراده را در نظام حقوق خانواده حذف مذکور سخن 

ور ندارد. اما استقلال و استعلای اراده بر تبعیت مکانیکی اراده از بنیادهای واقعی را نیز با
 ,Gény, 1927) داندیمو تأثیرگذاری آنها بر اراده را، غیرقابل کتمان  ردیپذینمبنیادهای واقعی را 
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Vol.2: 374).  در واقع، پذیرش شودیماز سوی بنیاد تاریخی نیز محدود  ارادهاصل حاکمیت .
د در نظام ، سخن از عبور از نهاد به قراردایراحتبه توانینمبنیاد تاریخی به این معناست که 

 .(Gény, 1927, Vol.2: 377) آورد انیبه مخانواده 
بنیاد عقلی در حقوق خانواده یادآور اصل استحکام و همیشگی بودن خانواده است. طبیعت 

بات و که تابع اصل استحکام، ث دهدیم، به انسان فرمان کندیمکه عقل ادراک  گونهآنانسان، 
جدی بنیان گذارد و توجه داشته  یهاارادهاستمرار در نکاح باشد و عقد نکاح را، بر توافق 

 ,Gény, 1927) باشد که نکاح، بر ارزش اخلاقی برتر و بر تربیت فرزندان شایسته استوار است

Vol.2: 382, 402) .دهدیم، بنیاد عقلی، بطلان تعلیق در نکاح را نتیجه بیترت نیا به. 
و آن را، ماحصل ملاحظاتی  کندینمرا، مصداق بنیاد عقلی تلقی  یهمسرتکژنی، حکم به 

که بنیاد عقلی را، باید در چارچوب  کندیمو تأکید  انگاردیممتعالی و آرمانی و نه عقلی 
حقوق طبیعی  پردازاننظریهاز اشتباهات  ،عقلی و قلمرو خاص آن محدود کرد و این ادراکات

 ,Gény, 1927) قلمرو عقل را، به همة موضوعات حقوقی گسترش بدهند خواهندیماست که 

Vol.2: 382, 383, 402)  نوعی انسان، در کنار طبیعت انسان، نقش فعال ارادۀ و در نظر ندارند که
و البته رازآلود خود را دارد و گاه، رقیب طبیعت انسانی است تا ارزش اخلاقی که خود، مبنای 

؛ گویا، ژنی پذیرفته است که (Gény, 1927, Vol.2: 383-384) را، عینیت بخشد اعتبار آن است
آل، اصل همثال ژنی از بنیاد اید نیست. اما یچندهمسررای بنیاد طبیعی و نیز بنیاد عقلی، مانعی ب

 یریناپذانحلالاصل  طورنیهم. (Gény, 1927, Vol.2: 386- 387)است  یهمسرتکحقوقی 
 ح رافسخ نکا بودن ییاستثنا؛ اصلی که داندیمآل همبتنی بر بنیاد اید یهاارهگزنکاح را مصداق 

مانع نکاح را در برخی  عنوانبهژنی، اصل محرمانگی  .(Gény, 1927, Vol.2: 402)دنبال دارد به
و معلوم نیست که با  داندیمی دیگر، مبتنی بر بنیاد عقلی آل و در برخهموارد مبتنی بر بنیاد اید

 ,Gény, 1927)ود اشارۀ به ارتباطات خونی، چرا سهمی را برای بنیاد طبیعی قائل نیست وج

Vol.2: 403)آل ه. ژنی تبعیت نسبی همسر از شوهر و فرزند از پدر را نیز مبتنی بر بنیاد اید
نظام خانواده، متأثر از بنیاد  یریگشکلاصلی  یهاهستهکه  کندیمو البته، تصریح  داندیم

 .(Gény, 1927, Vol.2: 403)لی است که متغیر و البته تکاملی است آهاید
 

 ادهایبن یمراتبسلسلهرابطة . 2. 3
، نقش گفتهشیپاز میان چهار بنیاد ادهاست و یان بنیم یمراتبسلسلهرابطة  ینوعبهقائل ژنی، 

قلمداد  ترتیبااهمبنیاد عقلی را، در ایجاد حقوق موضوعه و از جمله حقوق موضوعة خانواده، 
ن رابطة یاساس ا. تا به آنجا که قائل است حقوق، اساساً محصولی عقلی است کندیم

دوگانة طبیعت اشیای برتر و طبیعت اشیای پوزیتیو همان در اندیشة ژنی را، باید  یمراتبسلسله



 

 39  بی  ... / مهدی شهافرانسوا ژنی و بنیادهای حاکم بر تدوین حقوق موضوعه تأملی برتعامل متافیزیک و

؛ واقعیت (Gény, 1919, Vol.2: 104) دانست یو اشراق تجرب یو در واقع، دوگانة اشراق معنو
میان این دو  یمراتبسلسلهمیان بنیادها، بیان دیگری از رابطة  یمراتبسلسلهاین است که رابطة 

از  یامجموعهنوع طبیعت اشیاست. از نظر ژنی، محتوای طبیعت اشیای پوزیتیو، چیزی جز 
آن با طبیعت  یمراتبسلسلهعناصر مادی و متغیر نیست و خود همین طبیعت اشیا و رابطة 

ز، یمحتوای طبیعت اشیای برتر ن .شودیمر است که گذار از عقل به هست را موجب برت یاشیا
 .اخلاقی نامتغیر است یهاگزارهاز اصول عقلی و  یامجموعه

 یریگشکلدارند و چارچوب و بستر  گونههستماهیتی  ،دو بنیاد طبیعی و تاریخی
، روشن است که در بیترت نیا به؛ مانندیمحقوق  یریگشکلو به مواد خام برای  اندحقوق
آل نیز تنها پس از اینکه عقل، تفسیر و برداشت خود را ه. بنیاد ایدرندیگیمقرار  ترنییپا یامرتبه

. آنچه شوندیمعدۀ حقوقی وارد از طبیعت و تاریخ ارائه داد، برای ترسیم و تکامل اهداف قا
عی و تاریخی و با در نظر داشتن کارکرد حصل این تلاش عقلی ـ و البته با تکیه بر بنیاد طبیما

و آن را هستة اصلی  نهدیم، نام 1آل ـ است را، ژنی حقوق طبیعی، البته به معنای عامهبنیاد اید
و اصل برتری که تدوین علمی حقوق موضوعه بر بنیان  (Gény, 1927, Vol.2: 387, 409)حقوق 

که ژنی طورهمان، و بیترت نیا به. کندیم، قلمداد (Gény, 1927, Vol.2: 399)آن استوار است 
آل، هر کدام، سهم ماهوی قابل توجه خود هو اید ، تاریخ، عقلهاتیواقع، کندیمخود تصریح 

 ترتیبااهمیعنی همان بنیاد عقلی  ؛ اگرچه نقش عقل،کنندیمبیعی ایفا را، در اندیشة حقوق ط
رو، ژنی، حداقلی از حقوق طبیعی را، ضرورتی  است. بنیاد عقلی، اساسی است و از همین

از این بنیاد عقلی، انتظار  توانیم. اما، آیا (Gény, 1927, Vol.2: 419) کندیمقلمداد  ریناپذاجتناب
قواعد حقوقی جزئی و ریز را داشت؟ پاسخ ژنی منفی است و نتیجة انتظار چنین کارکردی را، 

. گویا، نتیجة این انتظار، چیزی جز داندینماز محتوا از بنیاد عقلی، چیزی جز خالی شدن آن 
اسارت بنیاد عقلی در چنبرۀ پوزیتیویسم و عبور از بنیاد عقلی به بنیادی پوزیتیویستی محض 

از بنیاد  توانیماساساً، تنها چیزی که  . از نظر ژنی،کندیمکه ژنی از آن دوری  یاجهینتنیست؛ 
تا نظم و  دهدیمم عدالت است؛ یگانه مفهومی که اجازه عقلی خواست و انتظار داشت، مفهو

 .(Gény, 1927, Vol.2: 390) صلح را، در زندگی اجتماعی برقرار کنیم
موجودی اجتماعی، عقلانی و آزاد، و  عنوانبهعدالتی که عقل با توجه به طبیعت انسان    

و نیز با کیه بر اشراق معنوی، یعنی با ت، رودیمبا عنایت به اینکه از کجا آمده است و به کجا 
تکامل آن است، به کشف آن همت  بخشالهامآل، هیی تاریخی که بنیاد ایدتوجه به طبیعت اشیا

، اگرچه عدالت، امری برتر و ورا بیترت نیا به. (Gény, 1927, Vol.2: 392-393) گماردیم

                                                           
 ,Gény, 1927) شوندینمآل، جزء حقوق طبیعی قلمداد در معنای مضیق از حقوق طبیعی، بنیادهای تاریخی و ایده. 1

Vol.2: 419.) 
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ابهامی، بلافاصله توضیح ژنی برای رفع هرگونه واقعیت است، اما، با واقعیت پیوند دارد. 
 ,Gény, 1927, Vol.2: 390, 391)که منظور او از عدالت، همان عدالت ارسطویی است  دهدیم

. هستة اصلی عدالت ارسطویی چیزی جز امر درست نوعی و عینی نیست؛ امری که (396 ,395
عدم اضرار اصل »و « حقه حقیذکل اعطای »آن را، به دو اصل عینی ذیل بازگرداند:  توانیم

و نماد کرامت انسانی و آزادی فردی او  اندنقض؛ دو اصلی که جهانی و غیرقابل «به غیر
به اصول فنی و قواعد  ،؛ دو اصلی که برای عملی شدنشوندیمارزشی ذاتی قلمداد  عنوانبه

هر کس در ساختار اجتماعی چیست و اضرار به عادلانة فنی نیاز دارند تا تعریف کنند سهم 
معلوم است که منظور  .(Gény, 1927, Vol.2: 391-392)از لحاظ فنی چه معنا و مفهومی دارد  غیر

نیز انطباق بیشتر با  بودن یعلمدر اندیشة ژنی است و معنای  بودن یعلمهمان  ،از فنی بودن
اگرچه دارای  ،متغیر آن است. گویا، باید قبول کرد که عدالت یهاتیواقعزندگی اجتماعی و 

اصول فنی میانه و قواعد فنی، چون مالکیت و  ست، مفهومی کلی و مبهم است.عقلی ا بداهت
اگرچه از بداهت عقلی کمتری برخوردارند، اما نماد انطباق با  ،عمل حقوقی حیازت مباحات

و تاریخ نیز بر آنها  کنندیم اخذو اعتبار خود را، اگرچه از زندگی اجتماعی  اندیاجتماعزندگی 
، و این تکامل، حتی اگر اجتماعی شدن کندیمآل نیز تکامل آنها را اقتضا هو اید ردگذایمصحه 

، اما منشأ اصلی خود را، در عقل، (Gény, 1927, Vol.2: 401) دهدیممالکیت را، نتیجه بدهد که 
که از عقل  دیگویمسخن  یمراتبسلسله، ژنی از نظام حقوقی عادلانة بیترت نیا به. ابندییبازم

 :Gény, 1927, Vol.2) شودیمختم  هاتیواقعو  هافکتیا همان  هاهستو به  شدهمحض آغاز 

393). 
به این نکته توجه داشت که در باید ، و با وجود استناد ژنی به عدالت ارسطویی، حال نیا با

رأس قرار گرفتن عقل محض و تکیه بر آزادی فردی و کرامت ذاتی انسان، عملاً و برخلاف 
و نفی بردگی  دهدیمشة حقوق طبیعی ارسطویی، رهایی انسان از چنبرۀ موقعیت را نتیجه اندی

در اندیشة ژنی، آزادی بیان و عقیده، آزادی مذهبی، حق انتخاب شغل، حق تشکیل انجمن و 
گروه، آزادی مطبوعات، اصل حاکمیت اراده، جایگاه برجسته تقصیر در نظام جبران خسارت، 

، نشانة همین کنندیم اخذبار خود را از همان عدالت و غیره که اعت ادلانهرعیغنفی دارا شدن 
، اگر طبیعت تاریخی انسان در اندیشة ارسطویی، اشاره شدکه طورهمانرهایی است؛ البته و 

 یاجهینت، همین (Villey, 2006: 86; Ponton, 1987: 58)داشته باشد  گراتکاملو  گراتحولماهیتی 
که طورهمانطبیعی فردی نیز  یهاحقخواهد داد و پذیرای  دستبهکرده است،  اخذرا که ژنی 

 ، خواهد بود.(Gény, 1927, Vol.2: 395- 396) ژنی نیز قبول کرده است
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ا، و گذار از عقل به هست را، ر یمراتبسلسلهپرسش این است که آیا این نظام حقوقی عادلانة 

، در گفتهشیپگانة سراغ گرفت؟ چگونه بنیادهای چهار توانیمدر حقوق موضوعة خانواده نیز 
 ؟انددهیانجام، به تدوین حقوق موضوعة خانواده یمراتبسلسلهساختاری 

ژنی از بنیاد عقلی خود، اصلی چون اصل آزادی فردی و اصل کرامت ذاتی انسان را 
ه به این معناست . آیا این نکتردیپذیمو در همان چارچوب نیز مفهوم حق را  کندیم استخراج
از عقل تا هست، تعبیر دیگری از پذیرش نوعی مدل دورکینی در نظام  یمراتبسلسلهکه نظام 

حقوق خانواده است؟ مدلی که از سه مؤلفة اساسی اصل، سیاست و قاعده شکل گرفته است و 
 ژهیوبهمیان این سه مؤلفه وجود دارد؟ بنیاد عقلی در کنار سایر بنیادها،  یاتبمرسلسله یارابطه

به مفهوم حق مبتنی بر  1بنیاد طبیعی و تاریخی است. پس، منطقاً نباید گذار از مفهوم حق نوعی
. اما، به نتیجه گرفتتا بتوان تقدم ماهوی متافیزیک بر واقعیت را از آن  دهدرا نتیجه  2سوژه

 نیا با. دهدیمی و اقتصادی را نتیجه ود ژنی، بنیاد عقلی، رهایی از موقعیت اجتماعاذعان خ
از این بنیاد، این رهایی را انتظار داشت؟ آیا این رهایی، مطلوب ژنی  توانیمچگونه  ،حال

باشد، پس نباید طبعاً در حوزۀ حقوق خانواده، از اصل ثبات و استمرار و  گونهنیااست؟ اگر 
نسبی زن از مرد سخن به نباید از اصل تبعیت  ر بودن نکاح سخن گفت؛نحلال ناپذیاز اصل ا

، بازگشت به هاگزارهن یانباید گذار از نهاد به قرارداد را منع کرد؛ چراکه همة  میان آورد؛
 .کنندیمت یرا حکا 3موقعیت

طبیعت واقعیت این است که عدالت که بنیاد عقلی، کاشف آن است و اعتبار خود را از 
قرار دارد؛ پس عدالت، به این دلیل که  یمراتبسلسله، در رأس نظام کندیم اخذبرتر اشیای 

ال یا همان عقل نماد تقدم متافیزیک لیبر تواندینم، کندیم اخذاعتبار خود را از طبیعت اشیا 
وضوعة حقوق م کنندۀمنعکسآل، که هبر واقعیت باشد. به همین دلیل است که بنیاد اید یکانت

حق سازگار با موقعیت را نتیجه دهد و  یریگشکلزمینة  تواندیم، گراستتکاملو  گراتحول
 حق نفقه را، برای فرزندی که نامشروع است نیز به رسمیت بشناسد.

بنا نیست در رأس قرار گرفتن بنیاد عقلی، به معنای امکان عبور از نهاد به قرارداد در نکاح 
معنایی جز استقلال بنیاد عقلی از بنیاد تاریخی ندارد. باید توجه ، صورت نیاباشد که در 

، اما معنای آن، استقلال این بنیاد دیگویمسخن  یمراتبسلسلهداشت که ژنی از یک سیستم 
چراکه بنیاد عقلی، اعتبار خود را از ، عقلی از سایر بنیادها نیست. چنین امکانی نیز وجود ندارد

و این طبیعت انسان نیز در چارچوب  کندیم اخذخشی از طبیعت اشیا ب عنوانبهطبیعت انسان 

                                                           
1. droit objectif 
2. droit subjectif 
3. Situation 
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تا طبیعت متافیزیکی جایگزین  شودیمفلسفة کلاسیک حقوق و نه فلسفة مدرن فهمیده و معنا 
که در برداشت مدرن، این طبیعت، متافیزیکی محض  میدانیمطبیعت تاریخی ـ اجتماعی نشود. 

است. منظور ژنی از بنیاد عقلی،  یطلاح عقلانیت کانتیر دیگر آن، اصو تعب شودیمدیده 
که عقل مبنا باشد. بارها تأکید کرده  خواهدینم، چنین عقلانیتی نیست. اساساً، ژنی دیتردیب

، تقدم ماهوی متافیزیک بر واقعیت و بیترت نیا بهت که عقل، کاشف و مدرک است تا اس
 تفاق نیفتد.برتر ااشیای استقلال عقل از طبیعت و طبیعت 

 
 یژنشة یل و نقد اندیتحل. 4

اندیشة ژنی با توجه اینکه در چارچوب فلسفة کلاسیک حقوق قرار دارد، در همین چارچوب 
باید تحلیل شود؛ اما تحلیل آن، آسان و بدون ابهام نیست؛ اول اینکه، ژنی مبنای اعتبار اندیشة 

البته، این اشراق، در . (Gény, 1927, Vol.2: 7, 8, 10) کندیمحقوق طبیعی خود را اشراق اعلام 
اما در رابطه با مراتب دیگر مدل و از آنجا که این ، است یرتجربیغعدالت، اشراقی  خصوص

است، نسبت میان  گونهنیااگر ، اشراقی تجربی است. ردیگیمآل شکل همراتب با کمک بنیاد اید
. اشراق تجربی، مبهم و البته شودتبیین دقیق  طوربهاین نوع اشراق و اشراق غیرتجربی، باید 

است؛ از حرکت و تکامل نیز باز  سالهستیب؛ تجربة انسانِ نوعیِ هشتادساله و نه گراستتکامل
-Gény, 1927, Vol.2: 19)آن، خارج از ذهن انسان است  یریگشکل یهامؤلفهو البته  ستدیاینم

20).  
؛ پرسش این دانستیمآل خود هنیان بنیاد ایدفراموش نکنیم که این اشراق تجربی را ژنی، ب
؟ آیا جز این دهدینمخود قرار  یمراتبسلسلهاست که چرا ژنی، این بنیاد را در رأس نظام 

است،  گونهنیااین اشراق، مستمسکِ عبور از طبیعت اشیا باشد؟ اگر  خواهدینماست که ژنی 
آن  یریگشکلمی مبهم و رازآلود که ؟ مفهودهدیماهمیت  قدرنیاپس چرا به اشراق تجربی 

نیز متأثر از بنیادهای طبیعی و تاریخی نیز است. واقعیت این است که ژنی، اشراق تجربی را، 
برای مثال،  .خواهدیمـ و برای کمک به آن  یرتجربیغبنیاد عقلی ـ بخوانیم اشراق  سبببه

؛ کندیمآل آن مطرح هایدنتیجة  عنوانبهرا  یهمسرتکبه اصل  یچندهمسرعبور از اصل 
گویی . رسدیمآل به آن هاما به کمک بنیاد اید ،دیآیبرنماصلی که بنیاد عقلی از عهدۀ احراز آن 

تا جهانی تازه به روی بنیاد عقلی  کندیمآل با نقش و کارکرد تکاملی خود کمک هبنیاد اید
آری، طبیعت اخلاقی انسان،  برتر بهتر دیده شود.اشیای تا طبیعت  کندیمکمک  و گشوده شود

بخشی از طبیعت اشیا نیز خود، در ذات خود، تکامل دارد. پس، بنیاد عقلی همیشه به  مثابةبه
است که دلیل ، به این رسدیمآل نیازمند است و حتی اگر به اصل کرامت ذاتی انسان هبنیاد اید
نتیجة  تواندینمین تعامل، البته که ایفا کرده است و ا یخوببهنقش تکاملی خود را  ،آلهبنیاد اید
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تا بنیاد تاریخی را کنار بگذارد؛  آل نیامدههآن، لیبرالیسم گذار از نهاد به قرارداد باشد. بنیاد اید
آمده است تا تکامل بخشد؛ در کنار آن باشد. اما سویة این تکامل در نهایت چیست؟ گاه، ژنی، 

 یهمسرتکبه  یچندهمسرو گاه، عبور از  داندیماجتماعی شدن حقوق را، نماد این تکامل 
آل، این فضای تنفسی، این وضعیت نهایی هرا؛ چه تضمینی است که سرانجام این بنیاد اید

( PACS)تمدن، عبور از نهاد به قرارداد لیبرالی نباشد و از نکاح دائم به قرارداد مدنی ازدواج 

  تمرار و استحکام خانواده، مانع آن است.. ظاهراً بنیاد طبیعی با تأکید بر اصل اسنجامدین
در حوزۀ خانواده و در هر حوزۀ دیگری از  یمراتبسلسلهحال، پذیرش چنین نظام  هر در

حقوق، بالطبع باید گذار از متن را نتیجه دهد؛ حداقل متن نباید اصالت یابد. رویة قضایی و 
منبع حقوق موضوعه ایفا  وانعنبهباید در ساختار حقوق موضوعه و  یترمهمدکترین، نقش 

نیست؛ ژنی، در تحلیل خود از نوع  گونهنیاکنند؛ اما واقعیت این است که در اندیشة ژنی، 
؛ (119: ]ب[1380، )کاتوزیان کندیمچینش منابع حقوق، رویکردی پوزیتیویستی دولتی را تداعی 

عه و نیز نظام جایگاه بنیادهای چهارگانه در نظام حقوق موضو تواندیمرویکردی که 
تردید حقوق طبیعی کلاسیک ارسطویی، که بیرا، با چالش مواجه کند.  گفتهشیپ یمراتبسلسله

که قانون در را  از منابع یشکلیهرمبنیادهای چهارگانة ژنی، در واقع، بازخوانی آن است، نظام 
است که از  یحال در. این (Villey, 1969: 123, 126) دهدینمرأس آن قرار داشته باشد، نتیجه 

نظر ژنی، قانون نسبت به سایر منابع، از برتری برخوردار است. معنای این سخن این است که 
 ,Oppetit)بوده  گونهمکملقضایی، صرفاً دارای کارکردی  ةمنابع دیگر از جمله عرف و روی

ازه دهد، که قانون اج یقانون اجازه دهد و محدود به قلمروی کهیدرصورتو تنها  (243 :1998
بر اینکه در این افزونکارکرد منبع قاعدۀ حقوقی و اصول حقوقی را داشته باشند.  توانندیم

منبع قاعده یا اصل آمرۀ حقوقی باشد و معنای  تواندینمچینش پوزیتیویستی از منابع، عرف 
بر  و استعلایی حقوق طبیعی ارسطوییِ مبتنی یکنندگتیهدااین نتیجه نیز چیزی جز نفی نقش 

تا برونو اپتی، حقوق است طبیعت اشیای ارسطویی نیست. همین نکته است که موجب شده 
طبیعی ژنی را، از جایگاه مبنا و یا منبع حقوق، به جایگاه روش تنزل دهد و نتیجه بگیرد که 

 .(Oppetit, 1998: 238, 251)فیلسوف حقوق طبیعی تلقی کرد  توانینمژنی را، 
فرمالیسم مبتنی  یهاچالشوق طبیعی ارسطویی، با توجه به اینکه واقعیت این است که حق

سدۀ ، در اندیشة مدرن و البته از اواخر کندیمبر نرماتیویسم و نیز رسیونالیسم را تعدیل 
، حقوق طبیعی فرانسوا ژنی را اقتباسی یدرستبهنوزدهم با اقبال مواجه بوده است. میشل ویله، 

و حق دارد گله کند که چرا کسی چون فرانسوا ژنی، نقش  داندیمارسطویی  یاز طبیعت اشیا
، صرفاً کارکردی تکمیلی ییگراارادهو در مواجهة با  داندینمو کارکرد حقوق طبیعی را تمام 
و با نقص مواجه باشد، کارکرد مبنای بوده که قانون ساکت برای آن قائل است و درصورتی
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برتر ـ قائل است اشیای پوزیتیو و هم طبیعت  یاشیاحقوق را برای طبیعت اشیا ـ هم طبیعت 
(Villey, 1969: 55; Villey, 1969: 126-128 )جوی آن و وو با تحقیق آزاد علمی، به جست

که در چارچوب فلسفة کلاسیک حقوق و نه  کندیم؛ گویا، ژنی فراموش پردازدیممشاهدۀ آن 
 .کندیمدرن ـ استدلال حقوق طبیعی م گرید ریتعب بهفلسفة مدرن حقوق ـ و 

 
 جهینت. 5

آگاه  یخوببه، ژنی حال نیا باتدوین علمی حقوق موضوعه، اساس اندیشة فرانسوا ژنی است. 
نوزدهم باشد، حقوق سدۀ افراطی اواخر  ییگراعلم، به معنای «علمی»است که اگر وصف 

 داندیم یدرستبهژنی  را نتیجه خواهد داد که خالی از عنصر متافیزیکی است. اما یاموضوعه
که انسان، فقط ماده نیست؛ روح هم است؛ ژنی، انسانی را مدنظر دارد که اجتماعی، عقلانی و 

آخر؛ همان  رودیمآمده و به کجا  چراآزاد است؛ انسانی که دغدغه دارد که از کجا آمده، 
در  خواهدینمژنی  ما. ادیگویمرومی نیز از ندای درونی او سخن  نیالدجلالانسانی که مولانا 

مبتنی بر ایدئولوژی  یاموضوعهدام متافیزیک لیبرال حقوق طبیعی مدرن افتد و حقوق 
فردگرایی و حقوق موضوعة لیبرال خانواده را نتیجه بگیرد. دغدغة او تعامل متافیزیک و 

؛ اندتعاملآل چارچوب همین هواقعیت است و بنیادهای چهارگانة طبیعی، تاریخی، عقلی و اید
است. اما معنای این  ترمهمبوده و البته بنیاد عقلی از همه  ناپذیربنیادهایی که از یکدیگر تفکیک

چراکه عقل، به کشف اصول مبتنی بر ، م و استیلای متافیزیک بر واقعیت نیستداهمیت، تق
را در رأس  است. ژنی این بنیاد یتجرب آل ژنی مبتنی بر اشراقه؛ بنیاد ایدپردازدیمطبیعت اشیا 

برتر و اشراق  یعبور از طبیعت اشیا سازنهیزم، یتجربتا اشراق  دهدینمبنیادهای خود قرار 
نباشد؛ اشراقی باشد که در تعامل با طبیعت اشیاست و برای اینکه ژنی مطمئن از این  یمعنو

البته کامل و  یاتجربهو آن را  شودیمتعامل باشد، وصفی تجربی را برای این اشراق قائل 
. حقوق موضوعة خانوادۀ ژنی، مبتنی بر این بنیادهای چهارگانه است؛ اما نکته داندیمتکاملی 

و رهایی نسبی انسان از  دهدیمرا نتیجه  یهمسرتکاین است که اشراق ژنی، اگر اصل 
 به، اجتماعی شدن حقوق خانواده را نیز ممکن است نتیجه دهد. شودیمموقعیت را موجب 

اندیشة ژنی را نقد کرد و قائل بود که سرانجامِ این تکامل، مشخص نیست  توانیم، بیترت نیا
مانع ، یمعنواشراق  ، نباید فراموش کرد کهحالنیباا. کندینمخطی مشخصی را دنبال  و  مسیر

که بنیاد طبیعی و نیز طورهمان، به نهادگرایی کامل بینجامد؛ ناز این است که این اجتماعی شد
به لیبرالیسم و گذار از نهاد به قرارداد  ،یمعنو مانع از این است که این اشراق ،تاریخیبنیاد 

او که  ییگراقانونحال، بنیادهای ژنی، با  هر خصوصی در نظام حقوق خانواده بینجامد. اما در
 ندارد. یهمخواننتیجة پوزیتیویسم دولتی است، 
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 نبود تعارض منافع هیانیب
 یاز دزد زیکه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را شامل پره دنکیاعلام م هسندینو 

و جعل  یسازها، منبعجعل داده ای یسازداده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز  شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب
 است. کرده تیل رعاکام طوربه ره،یو غ سوءرفتارشونده، پژوهش ایسوژه  هانناآگاه تیمنابع، رضا
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Abstract 
The scientific formulation of positive law is the basis of François Geny's 

thought. However, Geny is well aware that if the term "scientific" means 

extreme scientism of the late nineteenth century, it will result in a positive 

law that lacks a metaphysical element. However, Geny knows that man is 

not just matter; it is also the Espirit. Geny refers to a human being who is 

social, rational, and free, the human being who worries about where he came 

from, why he came, and where he is going, i.e., the same man that Maulana 

Jalaluddin Rumi also speaks of his inner voice. However, Geny does not 

want to fall into the trap of liberal metaphysics of modern natural law and 

conclude positive law based on the ideology of individualism and the liberal 

positive law of the family. 

Thus, like the philosophers of law in the first half of the twentieth century, 

he seeks to pursue the interaction of metaphysics and reality as serious 

concerns. The natural, historical, intellectual, and ideal foundations of 

François Geny’s thought, which are inextricably linked, are the
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framework of the same interaction and result in the scientific formulation 

of positive Law. Real foundations are a set of facts that take precedence over 

the human mind and human will: physical nature, moral nature, human 

psychological construction, religious feelings, social and geographical  

environment situation, the economic situation, and the political or social 

forces in society The historical foundation does not mean merely some of the 

socio-historical foundations that potentially and indirectly influence the 

formation of the law of the present generation. Rather, it refers to norms that, 

in addition to being the product of the passage of time, manifest themselves 

as existing law and are responsible for guiding human behavior. The ideal 

foundation is based on experimental intuition which senses the heartbeat of a 

social organism and is aware of the mystery of the rules that guide the 

organism to its areas. Such intuition is related to pragmatism and, of course, 

should not be confused with Bergson's intuition, which is based on the 

opposition of intuition and action, and it is the intuition of reason which 

connects intuition to metaphysics rather than to reality. 

Although the rational foundation is more important among these 

foundations, it does not mean that metaphysics takes precedence over reality; 

since this reason, on the one hand, is the sole discoverer of the principles 

derived from the nature of superior objects, and is not intended to replace 

such nature of objects, which is the basis of the validity of the norm. On the 

other hand, this intellect is influenced by natural and historical foundations. 

The empirical nature of intuition also does not negate its guiding role. This 

intuition is complementary to reason.  However, Geny does not place this 

foundation at the top of its foundations so that experimental intuition does 

not pave the way for the passage of the nature of superior objects and 

spiritual intuition; it is an intuition that interacts with the nature of objects, 

and for Geny to be sure of this interaction, it attributes an experimental 

description to this intuition and considers it a complete and, of course, 

evolutionary experience.  

Geny’s positive law of the family is based on these four foundations; the 

point is, however, that intuition of Geny may also result in the socialization 

of family law if it results in the principle of monogamy and leads to the 

relative liberation of man from position. In this way, one can critique Geny’s 

idea, arguing that the end of this evolution is uncertain and does not follow a 

definite linear path. It should not be forgotten, however, that spiritual 

intuition prevents this socialization from leading to full institutionalism; both 

the natural foundation and the historical foundation prevent this spiritual 

intuition from leading to liberalism and the transition from institution to 

private contract in the family law system. In any case, the foundations of 

Geny’s thought are inconsistent with his legalism, which is the result of state 

positivism.  
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Empirical intuition is also the basis of the ideal foundation, and such a 

framework neither sees the transition from institution to contract as its ideal 

in family law, nor does it conclude marriage that ignores the natural 

proposition of gender difference; the principle does not challenge the 

strength and continuity of the family, and at the same time, does not prevent 

the family system from evolving.  
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